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 خیتـار ۀسـندینو .»دیـآ ریـو کب ریهـر صـغ مِ یو خاطرِ مستق میمقبولِ طبعِ سل«کرده تا  یسیبازنو
 ۀسـندینو ترجمه کرده اسـت. یبه فارس یاز زبان رومتقیم مسشمس، کتاب را  شی، دروهیاصوفیا

ترجمه شده  یبه ترک یرا که از روم یکتاب ،یزی، در پاسخ به خواهش عززین هینیفتح قسطنط خیتار
 .کند   یادا م یدر یبوده، به فارس

و  یکـیانتخـاب  ،از نظـر حجـم مطالـب و محتـوا گانـه، هرچند به دلیل تشابه بالای این نسخ سه
آن  یو ادبـ یزبان یها   یژگیو سبببه  ،یلانیگ یمنش یقلم ۀنسخ ،نمود   یدشوار م یگریان آن بر درجح

 مقاله نقل شد. یعنوان نمونه در انتها   انتخاب و به

 .زانسیب ی، امپراتوریعثمان یامپراتور ن،یقسطنط ه،یاصوفیا ه،یقسطنطن :ها   دواژهیکل
 

 مقدمه  ۱
هـای معتبـر    عنـوان پایتخـت امپراتـوری روم شـرقی، در کتـاب   ای آن، بـهتاریخ قسطنطنیه و چگونگی بنـ

» قسـطنطین«ان همـیـا  م)۳۳۷-۲۷۴( ١کنسـتانتین یکـم ،است. بانی این شـهر تفصیل ذکر شده بهتاریخی 
بنا نهـادن ایـن شـهر در  زمان با همو نام این شهر نیز منسوب به اوست. قسطنطین،  یادشده در منابع است

عنـوان پایتخـت خـود، مسـیحیت را نیـز آیـین    و قـرار دادن آن بـه ٢ی کوچک به نـام بیزانتیـوممحل روستای
 ترتیب به قسطنطنیه تشخّص و هویتی دیگرگونه بخشید.   این   رسمی اعلام کرد و به

نه تاریخ قسطنطنیه، بلکه رسایلی است کـه در بـاب تـاریخ  ،در این مقاله، اگرچه موضوع بحث
ی که در آن وقایع و حوادثو  اند، ذکر کوتاهی از سرگذشت این شهر   یه نگاشته شدهاین شهر و ایاصوف

گانـۀ    ، و همچنین مختصری دربارۀ ایاصوفیه خالی از فایده نیسـت. پـس از آن، رسـایل سـهرخ داده
. هر سه نسخه از نظر حجم مطالب و محتوا درج خواهد شدو متن کامل یکی از آنها معرفی مذکور 
رسـد    یکدیگرند و تنها تفاوت آنها در زبان و بیان برخی از جزئیات اسـت. بـه نظـر مـی یهشببسیار 

هـایی باشـد کـه در بـاب پادشـاهان و    هـا و افسـانه   مطالب ذکرشده در این رسائل از مقولۀ داسـتان
 شده است.   های بزرگ تاریخی نقل می   شخصیت

                                                                            
1. Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus  

2. Byzantium  
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 هیقسطنطن  ۲
شـود، از    به نام استانبول و در برخی کتب تاریخی اسـلامبول شـناخته مـیقسطنطنیه یا بیزانتیون که امروزه 

ذیـل ( نامـه   لغـتاسـت. در  داشـتهاقتصـادی، سیاسـی و جـز آن اهمیـت  جغراسیاسـی،جهات گوناگون 

در  ،گونـه کـه گفتـیم   های اسطنبول، قسطنطینیه و بوزنطیا نیز برای آن ذکر شـده اسـت. همـان   نام ،)استانبول
نـام ایـن شـهر را  )۲۷۱-۲۷۰، ص۴  ج ( انـد. دورانـت    بنای ایـن شـهر را بـه قسـطنطین نسـبت داده ،تواریخ

یـون    تـی   [ق.م] شـهر بـوزان ۶۶۰در حـدود سـال  Megaraگـارا    مـردم مـه«نویسـد:    کند و می   نقل می ١یون   تی   بوزان

Buzantion در  ،وی». ه نام داشت و اکنون استانبول یا اسـلامبول اسـترا در کنار بسفر بنا کردند که تا این اواخر قسطنطنی
 ذکر کرده است. ،نام یکی از شاهان آن سامان ،٢احتمال مأخوذ از بوزاس   آن را به ،پانوشت

ای    آن را قصـبه ٣)»احـوال تـاریخی«ــ  اسـتانبولذیـل  ،؛ دهخـدا»سـی   احوال تاریخیـه«ـ  ۸۷۸ ص ،۲   ج( سامی 
ق.م  ۶۶۸) بوده است. بیزانس ایـن روسـتا را در سـال نام پادشاه مگار(به بیزانس  کوچک خوانده که موسوم

بنا نهاد که به محل سکونت یونانیان تبدیل شد. به نقل از همو، اقوام محلی تراکیه کـه در اطـراف سـواحل 
ه کـه امـا موفـق نشـدند. ایـن منطقـ ،بارها قصد تخریب این بخش را داشتند، کردند   این منطقه زندگی می

بارهـا بـه تصـرف اقـوام و افـراد  ،، در طول تاریخشود   میصورت جمهوری مستقل کوچکی اداره     اکنون به
سـردار اسـپارتی، آن را ، 4در لشکرکشی خشایارشا به دست ایرانیان افتاد، سپس پوزانیاس؛ مختلف درآمد

هـا خـارج کـرد و تحـت    سـپارتآن را از تصرف ا 5سآلکیبادِ  ،آزاد ساخت و تابع اسپارت کرد. پس از آن
 رهـااز تصـرف بیگانـه را مدار یونانی، این منطقـه  سردار و سیاست ،6تبعیت آتن درآورد. سرانجام ترازیبول

 صورت جمهوری مستقلی درآمد.    مجدد به ،از این روو  ،ساخت
، امـا پدر اسکندر کبیر، از دیگر اشخاصی بود کـه بـرای تصـرف ایـن ناحیـه بسـیار کوشـید ،٧فیلیپ

این منطقـه توافـق کـرده بودنـد و بـه  ر سرهای خود، ب   دوران لشکرکشی توفیقی نیافت. رومیان نیز، در طیّ 
کردند، اما بعدها آنجا را تسـخیر نمودنـد و امتیـازاتی بـه دسـت آوردنـد. پـس از آن    درازی نمی   دست ،آن

                                                                            
1. Buzantion  2. Buzas   

 اسـت ترکـی الاعـلامقـاموس مطـابق بـاً تقری مطالـب، بیـان و بنـدیتقسـیم نظـر از آورده،) استانبول ذیل( نامه   لغت در دهخدا آنچه. ٣
 .)۸۸۰-۸۷۳، ص ۲ سامی، ج ←(

4. Pusanias                    5. Alcibiades   
6. Thrasybulus              7. Philip II   
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، آن امتیـازات را لغـو کـرد. در م)۷۹-۶۹حـک. (نخستین امپراتور از سلسلۀ فلاویوسـی  ،١امپراتور وسپازین
عـام شـدند. پـس از آن،    تخریب شـد و مردمـان آن قتـل این شهرباز ، م)۲۶۸-۲۱۸( ٢زمان امپراتور گالین

مرور آن عده که فرار کرده و نجات یافته بودند بـه بیـزانس بازگشـتند و آن را آبـاد کردنـد و بـه همـین نـام    به
از سمت دریـای سـیاه بـه بیـزانس حملـه و ایـن شـهر و همچنـین  ٣سکیتموسوم ساختند. بعدها اقوام ا

 را غارت کردند.  اسکدار)( 4خریسوپولیس
-۳۲۴  حـک.(، پس از تحمل شکست از قسطنطین کبیـر م)۳۲۴-۳۰۸حک. (امپراتور روم  ،5لیسینیوس

نطین نیـز در پـی او رفـت. قسـط 6، به مردم بیزانس که متحد او بودند پناه برد و از آنجا به خالکیدونم)۳۳۷
مـدت زیـادی در آن اقامـت گزیـد و عاقبـت  ،ای که به این شهر پیـدا کـرد   علاقه سبببه بیزانس آمد و به 

. از وقـایع مهمـی کـه بـر ایـن شـهر )همانجـا ،؛ دهخـداهمانجا ،سامی ←( شهر قسطنطین را در آنجا بنا کرد
شم میلادی اشـاره کـرد کـه در نتیجـۀ اغتشـاش و سوزی عظیم آن در قرن ش      توان به آتش   گذشته است می

رو    این شهر را بازسـازی کـرد و ازایـن م)۵۶۵-۴۸۳(یکم  ٧بلوای داخلی شهر اتفاق افتاد. امپراتور ژوستینین
 .)هاهمانجا( شود    مؤسس ثانی قسطنطنیه شناخته می

آن را افتتـاح کـرد و  مـه همـان سـال ۱۱م به پایان برد و در ۳۳۰قسطنطین ساخت این شهر را در سال 
 ،؛ دهخـداهمانجـا ،سـامی ←نیـز     ؛۳۰۸ ، صماله و ایزاک( را بر آن نهاد شهرِ قسطنطین)( ٨نام جدید کنستانتینوپل

قسـطنطینیة و «در این باره نوشـته اسـت:  )۹۵، ص ۴ج (یاقوت حموی  ،. در میانِ دیگر منابع اسلامیهمانجا)
الروم و کان بها منهم تسعة عشر ملکاً... ثمّ ملک ایضاً برومیة قسطنطنین الاکبـر ثـمّ یقال قسطنطینة... کانت رومیة دار ملک 

 همانجـا)(سـامی  .»انتقل إلی بِزَنطِیّة و بنّی علیها سوراً و سمّاها قسطنطینیة و هی دار ملکهم إلی یـوم و اسـمها اصـطنبول
اعیـان و اشـراف روم بـه آنجـا آورده است که پس از احداث قسطنطینوس، با تشویق و ترغیب قسطنطین، 

، یعنی روم جدید، و بعدها قسطنطینوپولیس، یعنی شـهر قسـطنطین »نیارومـا«آن را  نخستمنتقل شدند و 
روز بـر رونـق آن افـزوده گشـت    م مرکز امپراتوری روم شد و روزبـه۳۹۵نامیدند. قسطنطنیه نهایتاً در سال 

 .ا)جهمان ،دهخدا ←(
ترین واقعـۀ سـلطنت قسـطنطین و بامعنـاترین آنهـا    ث قسطنطنیه را بزرگاحدا) ۳۱۱ص (ماله و ایزاک 

                                                                            
1. Titus Flavius Vespasianus  2. Publius Licinius Egnatius Gallienus   
3. Scythians  4. Chrysopolis   
5. Licinius  6. Chalcedon   
7. Justinien  8. Constantinople   
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زمـین برتـری    ترتیـب، مملکـت شـرق در نظـر امپراتورهـا بـر مغـرب   این   دانند؛ چراکه به گمان آنان، به   می
دخـول آیـین مسـیح در «واقعۀ مهـم دیگـر در زمـان قسـطنطین  ،)۳۰۸ ، صهمـان(زعم ماله و ایزاک    یافت. به

م] رم را ۳۰۵-۲۸۴[حـک.  ١دیوکلسـین ،قبل از ایـن تـاریخ« )۳۱۱ ، صهمان(بود. به گفتۀ آنان » ردیف مذاهب رسمی

در آسیای صغیر اقامت گزیده بود. قسطنطین خواست پایتختی داشته باشد که از آنجـا بتوانـد  ٢ترک نموده، در شهر نیکومِدی

 ». ا تحت نظر بگیردواحد امور مشرق و دانوب سفلی ر نِ آسانی در آ   به
بر آن شد کـه شـهر کهنـۀ بیـزانس را کـه در کنـار بسـفور  ،پس از غلبه بر لیسینیوس ،چنین بود که وی

نشینان یونانی احـداث شـده بـود تغییـر دهـد و آن را وسـعت    واقع و بیش از هزار سال پیش به دست کوچ
مسـیحی خـود  آرمـانرا بـا فکـر و معتقد است که قسطنطین بنای قسطنطنیه سی و شش) (ببخشد. مشکور 

زودی    این شهر را غرب هرگز نتوانست تسخیر کند. شخصیت شـرقی ایـن شـهر بـه«در شرق اروپا ساخت. به گفتۀ او 

 ».برجا بود های دراز همچنان در برابر حملات شرق و غرب پا   تبدیل به دولت بیزانس شد که قرن
 ادرخـدوتاز اقـوام مختلـف و    های مدید شاهد تاخت   قسطنطنیه در دوران حکومت بیزانس دوم مدت

فجایع فراوان بود. پس از اسلام نیز چندین بـار سـپاه مسـلمانان قصـد تصـرف ایـن شـهر را داشـت، امـا 
بـه فرمانـدهی  ،ق، در زمان معاویه، لشـکر اسـلام۴۸بار در سال  گاه موفق به انجام آن نشد. نخستین   هیچ

کـه تـوفیقی نیافـت. در سـال  ،را از سمت دریا و خشـکی محاصـره کـردسفیان بن سوف ازدی، این شهر 
ق، در زمان یزید بن معاویه، عبدالملک لشکر اسلام را به فرماندهی برادر خود، مسـلمه، مـأمور فـتح ۹۸

استانبول ساخت که او نیز در این امر ناکام ماند. خلفای عباسی و شاهان سـلجوقی نیـز از جملـۀ کسـانی 
اهـل «م ۱۲۰۳در سـال  سـرانجامسخیر و تصرف این شهر را داشتند، اما موفـق نشـدند. بودند که قصد ت

 .همانجا) ،همانجا؛ دهخدا ،سامی(کلی ویران کردند    این شهر را تصرّف و آن را به» صلیب
به مدت دو قرن و انـدی در اختیـار حکومـت بیـزانس بـود تـا اینکـه در سـال  ،پس از آن ،قسطنطنیه

ــان ســلطان محمــد دوم ق، در ۸۵۶م/ ۱۴۵۳ روز  ۴۵، پــس از ق)۸۸۶-۸۵۵م/ ۱۴۸۱-۱۴۵۱حــک. (زم
تـح قسـطنطنیه(محاصره، به تسخیر سپاه عثمانی درآمـد  ؛ ۱۱۱-۱۰۹ ، ص۱ ، جشـاو ←  بـرای شـرح محاصـره و ف

 .)۱۴-۱۲ ، صبه بعد؛ ووسینیچ ۴۵۷ ، صبه بعد؛ هامرپورگشتال ۵۰ ، صلاموش

                                                                            
1. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus 

2. Nicomedia 
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محمـد در پـی احیـاء  سـلطان ،شـهرت یافـت. پـس از آن ١بولاین شهر به استان ،از آن تاریخ به بعد 
هنگـام تصـرف     عظمت پیشین این شهر برآمد. وی که پیش از آن کوشیده بود از غارت و تخریب شهر بـه

بـه شـهر بازگردانـد.  ،کـه از آنجـا گریختـه بودنـد ،آن شد کـه سـاکنان قسـطنطنیه را بر ،آن جلوگیری کند
امی را صادر کرد که ضـامن امنیـت جـان و مـال سـکنۀ شـهر، فـارغ از دیـن و قوانین و احک ،منظور   بدین

هـا و حصـارها    هـا و بازارهـا و خیابـان   سازی و بنا و احداث پل   مذهب آنان بود. در همین حال، ساختمان
 ، ص۱ ، جاوشـ ← های اقتصادی قسطنطنیه پس از تسلط سلطان محمد بر آن   برای آگاهی از پیشرفت(پذیرفت    انجام می

 به بعد) ۱۱۴

 
 هیاصوفیا  ۳

  4یـا کلیسـای حکمـت الهـی ٣) کـه بـه کلیسـای حکمـت مقـدسSancta Sophiaبه لاتـین: ( ٢ایاصوفیه
 هـای تـاریخی بـزرگ جهـان اسـت   ، از بناهـای مهـم بیزانسـی در اسـتانبول و از سـازهمعـروف یـودهنیز 

 )”Hagia Sophia“�(ین . اگرچه بنای ایاصوفیه را به قسطنط)(تـانتین اول دهند، گویـا بـانی آن    نسبت می کنس
بـوده اسـت کـه آن را بـه افتخـار پیـروزی پـدر بـر  م)۳۶۱-۳۳۷  حـک.(درواقع فرزنـد او، کنسـتانتین دوم 

، ۱۰ ، جخسروشـاهی(م افتتـاح کـرده بـوده اسـت ۳۶۰سـاخته و در سـال  م)۳۲۴-۳۰۸حـک. ( 5لیسینیوس

لیسای اصلی در محل ایاصوفیه، بـه دسـتور کنسـتانتین اول در شود که ک   . همچنین گفته می)۴۹۲-۴۹۰ص
پرستان ساخته شده بوده اسـت کـه پسـرش، کنسـتانتین دوم، آن را    های معبد بت   م، بر روی پایه۳۲۵سال 

 .)→“Britannica, Hagia Sophia”( تقدیس کرد ۳۶۰در سال 
، بـه معنـای 6»مِگالـه اِکلیسـیا«یـز آمـده، گانـۀ مـا ن   نام نخست این کلیسا، برخلاف آنچه در رسائل سه

                                                                            
 یونـانی تعبیـر از اسـت تحریفـی و مـأخوذ« کلمـه ایـن کـه اند   گفته. است رفته   می کار به شهر این برای نیز آن از پیش استانبول نام البته .١
: است نوشته البلدان معجم کتاب در قمری هفتم قرن در حموی یاقوت). استانبول ذیل: دهخدا()» شهر در یا شهر به یعنی( پولین   تین   سای
 تـر   پیش بسیار. )۳۰۰، ۱(یاقوت حموی، ج  »لمدینة القسطنطنیة اسم هو لام و الواو سکون و الموحدة الباء ضمّ  و النون بسکون اصطنبول«
 »است شرق در استنبول های  بخش از نیقیه شهر: «است آورده» نیقیه« وصف در ممالک و مسالک در) ق۳۰۰ :وفات( خردادبه   ابن آن، زا

 ).۱۱۶خردادبه، ص  (ابن
2. Hagia Sophia  3. Church of the Holy Wisdom   
4. Church of the Divine Wisdom  5. Valerius Licinianus Licinius   
6. Megale Ekklesia   
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هـا آن را ایاصـوفیه    محمـد، تـرک نکلیسای بزرگ بوده است که نهایتاً، پس از فتح استانبول به دست سلطا
هـایی شـده    دچـار حـوادث و آسـیببـار  . این کلیسا در طول تاریخ چنـدینهمانجا) ،خسروشاهی(نامیدند 

نـت جـان «سوزیِ ناشی از شورشی که به دلیـل تبعیـد    ی براثر آتشدیدگ   هاست آسیبناست که از جملۀ آ س
م، کـه بازسـازی آن در ۵۲۳اثر حریقی در سال  م رخ داده بود، و ویران شدن بر۴۰۴در سال  ١»کریسوستوم

اسـاس همـان درسال انجام پذیرفت. بنـای کنـونی ایاصـوفیه  ششدر مدت  ٢دورۀ امپراتور ژوستینیان اول
م باعث فروریختن جزئی گند ایـن کلیسـا شـد کـه ۵۵۸ای در سال    ت. همچنین زلزلهبنای قرن ششم اس

م صورت پـذیرفت. ایـن کلیسـا در اواسـط قـرن چهـاردهم دوبـاره بازسـازی شـد ۵۶۲بازسازی آن در 
)”Britannica, Hagia Sophia“→(. 

در نمـای م، سلطان محمـد دوم بـا افـزودن یـک منـارۀ چـوبی ۱۴۵۳پس از فتح قسطنطنیه در سال 
. )�“Hagia Sophia”(بیرونی، یک چلچراغ بزرگ، یک محراب، و یک منبر آن را به مسـجد تبـدیل کـرد 

در طول دوران امپراتوری عتمانی هریک از شاهان این سلسله تغییرات و تعمیراتـی در ایـن مسـجد انجـام 
دهـای اسـلامی را بـه آن افزودنـد ها و تصاویر و نمادهای دورۀ بیزانسی را پوشاندند و نما   دادند و موزائیک

ش، به دسـتور رئـیس جمهـور وقـت ترکیـه، ۱۳۱۳م/ ۱۹۳۴. سرانجام، در سال همانجـا) ،خسروشاهی ←(
م، بـه دسـتور رجـب طیّـب ۲۰۲۰در سال  کمال آتاتورک، مسجد ایاصوفیه به موزه تبدیل شد، اما مجدداً 

 .همانجا) ،؛ خسروشاهی)→“Hagia Sophia”(این موزه به مسجد تغییر کاربری داد  ،اردوغان
 

 گانه   رسائل سه  ۴
وار  یف ایاصوفیةو بناء  قسطنطینیة ةذکر قلع  ۴-۱  خیالتّ

، ۱ج   (خلیفـه    ذکـر کـرده اسـت. حـاجی یلانیالج یاحمد بن احمد المنشنویسندۀ نسخۀ مذکور نام خود را 

 نویسد:   می تاریخ ایاصوفیهدر ذیل  )۲۸۶ ص
د الجیلانی حین الفتح من الیونانیة الی الفارسیة و اهداه للفـاتح ثـم مختصر نقله احمد بن احم

الله بن احمد من الفارسیة الی الترکیة. و المولی الفاضل علی ابـن محمـد القوشـجی،    نقله نعمة

 .المتوفی سنة تسع و سبعین و ثمانمائة تألیف لطیف فیه بالفارسیة الّفه للفاتح المرحوم

                                                                             
1. St. John Chrysostom  2. Justinian I   



 1/  22نامة فرهنگستان  
 مقاله                                                                   ۱۳۰

 تاريخي دربارة قسطنطنيه و... ةرسال سه

با آنچه در مقدمه و خاتمـۀ نسـخۀ  )[ابن احمد جیلانی] احمدذیل  ،دهخدا ←(کرده  خلیفه نقل   آنچه حاجی
 کلّی تفاوت دارد.   ما آمده است به

روزی از روزهـا از دسـتِ یکـی از اصـحابِ صـفا و احبـابِ وفـا «اوّلاً نویسنده در این رساله آورده اسـت کـه 

». ترجمه کرده بودنـد، مشـاهده افتـاد یبه فارس یکه از زبانِ روم اصوفیّه،یا یۀبناءِ اساسِ عمارتِ عال یدِ بر تمه یمبن یا   رساله
کـه وی ایـن ترجمـه را حـاوی  آنجـا او مترجمِ این کتاب از یونانی به فارسی نبوده است، بلکـه از ،درنتیجه

وجهـی  این رسـاله را بـه«، در خاطرش آمده است که »عاری از عبارات و حکایتی خالی از استعارات«کلماتی دیده 

 کرده است. یسیآن را بازنو رو، این ازو  ،»ترتیب باید که مقبولِ طبعِ سلیم و خاطرِ مستقیمِ هر صغیر و کبیر آید
 ین، جانشـق)۹۱۸-۸۸۶م/ ۱۵۱۲-۱۴۸۱حـک. (دوم  یزیدمطابق متن، نگارنده کتاب را به سلطان با یاً،ثان

 بایـد   یمـ یدرساله به تجد ینا یفِ اشارت نمود که ... تأل...  یجو   خردِ خرده«کرده است:  یمسلطان محمد فاتح، تقد

 سجال علیهافاض الله  ــ دیزیپناه ... ابوالنّصر سلطان با   حضرتِ عالم مقامِ    یخدّامِ ذوالاحتشامِ عال ۀساخت و به شرفِ مطالع

نـۀ خمـس و «وی تاریخ این واقعـه را » رسانْد. ــسلطنته  و نصرته ایّام ابّد و الطافه ] در ق) ۸۹۵(تسـعین [و ثمانمائـه س

 ذکر کرده است.» دارالاسلامِ قسطنطنیّه
 

 محتوا  ۴-۱-۱
تـألیف رسـاله و  سـببشامل حمد و ثنای خداوند و نعت رسـول و (جز مقدمه    نویسنده در این رساله، به

دیم ق و تقـ ۸۸۶ای مشتمل بـر درگذشـت سـلطان محمـد در سـنۀ    تقدیم آن به سلطان بایزید)، و خاتمه
 اند از:   بخش دیگر را با عنوان آورده است که عبارت ۱۶مجدد کتاب به فرزند او، 

 جبل قسطنطین، حمیت عن الآفات و البلیّین   ذکر تعمیر جزایر قلعۀ هفت

 یانو و شب واقعه دیدنِ او   ذکر خلافت استون
 یانو به امرا و وزرا جهتِ ساختنِ عمارتِ او   ذکرِ مشاورت کردنِ استون

 ذکرِ فرستادنِ ایلچیان به هر نواحی و ولایت جهتِ اسباب و آلتِ عمارت

 ذکرِ تفصیلِ معادنِ رخام که از کدام جانب بوده است و مقام

 ذکرِ ابتدا کردنِ رسمِ ایاصوفیّه و بنا نهادنِ آن عمارتِ عالیّه

 وفیه و غیرِ آنذکرِ تعدادِ بنّایان و استادان و کارکنان و ترتیبِ پایۀ عمارت عالیّۀ ایاص
 ذکرِ ترسیم و اوضاعِ بنا و خبر دادن واقعه را به امرا و وزرا
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 شمار   تکرار و خبر یافتن از خزاین و گنجِ بی   ذکرِ مشغول شدنِ استادان به کار و در واقعه دیدنِ پادشاه خضر نبی به
 اندازهحدّو   ذکرِ بیرون رفتنِ پادشاه جهان از دروازه و یافتنِ گنجِ شایگانِ بی

 ذکرِ شروعِ بنیادِ قبّۀ عالیّۀ عمارت و پیدا کردن و آوردنِ آجر از دیگر ولایت
 ذکرِ ترتیبِ عجایب و غرایب در اندرون و بیرونِ عمارت، از اختراعِ استادان و فرستادۀ پادشاهان از هر ولایت

 هتِ اتمامِ آنمکان و شکر پروردگار ایزدِ متعال ج   ذکرِ تتمّۀ بناء عالیّۀ ایاصوفیۀ عالی
او  یـافتنِ و وفـات  یانو   شدنِ پادشاه استون یمارو ب یعال یاصوفیۀهر ممالک به طوافِ عمارتِ ا یانِ ذکرِ توجّه امرا و اع

 یکیدر آن نزد
 در زمانِ او یاصوفیهبزرگ عمارتِ ا ۀو افتادنِ قبّ  یانو   استون یجا   به یوس   ذکرِ پادشاه شدنِ استون

 معمار یوسِ اغناد یافتنِ لاص ذکرِ شبِ تار و خ
 یارایـد،رسـاله را ب یـنرساله آورده که برآن است تا متن ا ۀگونه که در مقدّم   همان یلانی،ج یاحمد منش

و  یهاتتشـب ینو همچنـ یو عبـارات عربـ یـاتو آ یعو مصـار یـاتو گـاه در مـتن از اب یباچـهدر خلال د
 استعارات بهره برده است.

 
 مشخصّات نسخه  ۴-۱-۲

به خـطّ رقـاع نگاشـته  که صفحۀ اول و آخر، سفید)(صفحه  ۱۶۲، در ۲۰۲۴ای از این رساله به شمارۀ    خهنس
 شود.   در کتابخانۀ ایاصوفیۀ استانبول نگهداری میاست شده 

قسـطنطینیة و ة کتـاب ذکـر قلعـ«نام کتاب به خطّی متفاوت با متن آمده اسـت:  ،در صفحۀ نخست نسخه

، بـدون نقطـه و بـه نـام سـلطان محمـود عثمـانی ، و پس از آن عبارتِ وقف نسخه»لتواریخبناء ایَاصُوفیة فی ا
 بدین مضمون درج شده است:

 نیخادم الحـرم نیو البحر نیسلطاننا الاعظم و الخاقان المعظم مالک البرّ  النسخةقد وقف هذه 
 ریـحـرره الفق اً یشـرع حاً یمحمود خان وقفاً صح یالسلطان بن السلطان السلطان الغاز نیفیالشّر

 غفر لهما. نیفیالشّر نیالمقتبس باوقاف الحرم زاده   خیاحمد ش
 

 هیاصوفیا خیتار   ۴-۲
 اسـتبـوده  آسـیای صـغیر که گویا از علمایذکر کرده  شمس شیدرو نام خود را  تاریخ ایاصوفیهنویسندۀ 

 د: نویس   ذکر سبب تألیف این کتاب می، در خاتمه بخش . وی در)۲۹۱ ص ،سینیح ←(
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 یبنـا ،دی) رس۵۹۴۶(به هظمو ــ  السّلام   هیعلــ هبوط آدم  خیچون تارــ  نیالدّار   یالله ف دکمیّ ا ــ دیبدان
بــه امــر  ،) گذشـت۹۸۲(و از آن خاتمــه چـون ظنــب  افـت،یاختتــام  انویـ   حکـم اسـتـون   بــه هیاصـوفیا

 ۀخـود قلعـ رِ یجهـانگ رِ یبـه شمشـ یخان محمّد غـاز   ابوالفتح نیسلطان الاسلام و المسلم یتعال   یخدا
بـه  ،) رفـت۲۸(نماز گزاردند. بعد از فتح چون عدد کـح  هیاصوفیرا فتح کرد. اهل اسلام در ا نیقسطنط

 ـــ ریـشـمس فق شیـدر دسـتِ درو ،یبه لسـانِ در یاز زبان روم تیحکا نیا یمحمّد غاز   فرمان خان
 .افتی ریتحر ــ اصلح الله شأنه

بـه  یونـانی)(شود که این نسـخه حاصـل ترجمـۀ مسـتقیم از زبـان رومـی    می از این عبارات مشخّص
 »خـان   محمّـد غـازی ابـوالفتح«که از او با عنـوان  ــ فارسی بوده است. همچنین رساله به سلطان محمّد فاتح

 .  ، تقدیم شده استدر زمان حیات او ــ کند   یاد می
 

 محتوا  ۴-۲-۱
ثنای خداوند و نعت رسول و دعـای سـلطان محمـد در ای مختصر    مهمقدّ  را با درویش شمس این رساله

بخـش ایـن رسـاله    پردازد. پایـان   بخش به شرح وقایع می ۱۴بلافاصله با ذکر عناوین، در  آغاز کرده،فاتح 
 تـاریخ ایاصـوفیههـای مـذکور رسـالۀ    تر ذکـر شـد. فهرسـت بخـش   خاتمۀ آن است که مضمون آن پیش

 عبارت است از:
 جبل که معروف به قلعۀ قسطنطین است   قدّمۀ معمور شدنِ هفتم

 یانو و خواب دیدنِ او   ظهورِ سلطنت استون
 صفتِ صبح و مشورت کردن بنا

 بهرِ جمعیّتِ اسباب ابتدا کردنِ بنا و خبر فرستادن به ملوک از
 در تفصیلِ معادن

 ابتدا کردنِ بنای ایاصوفیه و خبر یافتن از رسم و اسم
 بح و رسم کردنِ اوضاعِ بنا و خبر یافتن از گنجِ پنهانصفتِ ص

 قبّه یصفتِ صبح و یافتنِ گنج و و ابتدا کردنِ بنا
 یراستندو بپ یاراستندرا بدان ب یاصوفیها یرونِ که درون و ب یبو غرا یبآن عجا یبدر ترت

 یانو   استون یافتنِ در وفات 
 فیهیاصوا ۀو خراب شدنِ قبّ  یوس   پادشاه شدنِ استون
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 مشخّصات نسخه  ۴-۲-۲
شـود.    در کتابخانـۀ ایاصـوفیۀ اسـتانبول نگهـداری مـی ،۳۰۲۵به شمارۀ  ،تنها نسخۀ موجود از این رساله

و خـطّ آن نسـتعلیقِ خواناسـت. در صـفحۀ عنـوان، نـام  دو صفحۀ نخست، سـفید)( ۶۹تعداد صفحات آن 
و در صـفحۀ بعـد عبـارتِ وقـف » خ ایاصوفیهکتاب تاری«آمده است:  ،به خطّی متفاوت با متن نسخه ،کتاب
 ، بدون نقطه، بدین مضمون درج شده است:به نام سلطان محمود عثمانی نسخه

خـادم  نیو البحـر نیسلطاننا الاعظم و الخاقان المعظم مالک البـرّ  الجلیلة النسخةقد وقف هذه 
لمـن  اً یشرع حاً یصح محمود خان وقفاً  یالسلطان بن السلطان السلطان الغاز نیفیالشّر نیالحرم

المقتـبس  زاده   خیاحمـد شـ ریـحـرره الفق اوفـر و ثوابه یتعال... الله ذکریو اعتبر و  بصریطالع و 
 غفر لهما. نیفیالشّر نیباوقاف الحرم

 

 هینیفتح قسطنط خیتار   ۴-۳
از  »یـاتالحکم   فـی ۀرسـال« و پـس از آن، نخسـت گانـه اسـت   نخستین رساله از مجموعۀ رسائل سه اثراین 

به زبان فارسـی آمـده اسـت. در بـرگ اول نسـخه، بـه » الارقام ۀرسال«سپس و  ،به زبان عربیابونصر فارابی 
آمـده » تـاریخ ایاصـوفیه«و باز با خطّی دیگر » کتاب تاریخ فتح قسطنطینیه«خطّی متفاوت با متن، نام این رساله 

» رسالۀ فتح قسطنطینیة فی التـواریخ«رج است، عنوان نامۀ نسخه نیز در آن د   است. در برگ دوم که عبارت وقف
 ضبط شده است.

دهــد. وی تـاریخ اتمــام کتــاب را اواســط شــهر    نویسـندۀ رســاله اطلاعــی از خــود بـه دســت نمــی
ذکر و آن را به نام سلطان محمّد بن مـراد بـن محمّـدخان، یعنـی  ۸۸۵الآخر، فی یوم الاربعۀ سنۀ       جمادی

 نویسد:   کرده است. او در سبب تألیف این رساله می، سلطان محمّد فاتح
 ۀو چشم بـر درواز دهیدر دامنِ عزلت کش ینهاده و پا رتیح یفقر سر به زانو ۀکه در کوچ یروز

 هیاصـوفیا خِ یتارکه  دمیآورد. د شیپ یا   و رساله دیدررس یزیناگاه عز، حوادثِ روزگار گشاده بودم
 نیـگفت: چه باشـد کـه ا ست؟ی. گفتمش: مرادت چیبان ترکبه ز یمترجَم از زبان نصران ،است
 بیغر یبنا نیا دنیروم که به د یتا مسافران عجم و ظرفا ؟یرا به زبانِ فرس ادا کن بیغر تیحکا

رساله مسطور اسـت بـر نسـقِ  نیکه در ا هیاصوفیا یبنا فیو لطا خیکه توار دیبا   یاند م   در تعجّب
او که در افواهِ عوام است  اتِ یشوند و از اختلافاتِ حکا دیتا مستف یبپرداز بیو بر سننِ عج فیلط
 .ندیآ نیقیبه 
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چشـم  بـهایـن نویسـنده در خـلال اثـر  خاصـی گـذاری   نـام یـا    بنـدی   تقسیمگونه  افزون بر این، هیچ
 خورد.   نمی

 
 مشخّصات نسخه  ۴-۳-۱

ۀ ایاصـوفیۀ اسـتانبول وجـود دارد. در کتابخانـ ،۲۲۲۶بـه شـمارۀ  ،ای از این مجموعه رسایل   نسخه
صـفحۀ آن بـه رسـالۀ  ۳۴ است که از این میان صفحۀ آخر، سفید)(صفحه  ۱۱۲تعداد اوراق این نسخه 

هـای    شخصیت اختصاص دارد. این نسخه در بیان برخی از جزئیات و اسامیِ  تاریخ فتح قسطنطینیه
ای که    اسامی«نویسد:    ویسنده خود در جایی مین که   چنانهایی با دو نسخۀ دیگر دارد؛    تاریخی تفاوت

 ».در حکایاتِ این تاریخ به زبانِ نصرانی یافتم به همان لفظ ادا کردم
 به نام سـلطان محمـود عثمـانی و در صفحۀ دوم نسخه، به خطّی متفاوت با متن، عبارتِ وقف نسخه

 بدون نقطه، بدین مضمون درج شده است:
خـادم  ،نیو البحر نیمالک البرّ  ،سلطاننا الاعظم و الخاقان المعظم ةالنسخة الجلیلقد وقف هذه 

لمن  اً یشرع حاً یوقفاً صح ،محمود خان یالسلطان بن السلطان السلطان الغاز ،نیفیالشّر نیالحرم
المقتـبس  ،زاده   خیاحمـد شـ ریـالفق ،حرره اوفر و ثوابه یتعال... الله ذکریو اعتبر و  بصریطالع و 

 غفر لهما. نیفیالشّر نیباوقاف الحرم
 

یخ ةکتاب ذکر قلع وار یاصوفیة فی التّ  ١قسطنطینیة و بناء اَ

 الرّحیم   الرّحمن   الله   بسم
کـه  - جلّ جلاله و تعالی و عمّ نوالـه و تـوالی -صانعی را  ٢عدّواحصاء   حدّوقیاس و شکرِ بی   حمدِ بی

ۀ قبّۀ فیـروزهسببِ آلت و علّیّت، سبعۀ قِ  به یدِ قدرت و مشیّت، بی تنصـیبِ  فـامِ زبرجـدنامِ افـلاک، بـی   مَّ
الف] بـی نیرنـگ و پرگـارِ جهـت، ۲ستون، بر اوجِ سپهرِ نیلگون افراخت. و دوازده جوسقِ زرّینِ زرنگار [

 تیبثوابت و کواکبِ سیّار در او تعبیه ساخت. 
                                                                            

السـلطان بـن  ،خـادم الحـرمین الشّـریفین ،مالک البرّین و البحـرین ،سلطاننا الاعظم و الخاقان المعظم النسخة. حاشیه: قد وقف هذه ١
 المقتبس باوقاف الحرمین الشّریفین غفر لهما. ،زاده   یخوقفاً صحیحاً شرعیاً حرره الفقیر احمد ش ،السلطان السلطان الغازی محمود خان

 . متن: احساس٢



 1/  22مطالعات آسياي صغير 
 ۱۳۵                                                                                    مقاله                                        

 تاريخي دربارة قسطنطنيه و... ةرسال سه

 فراشت یفلک به چنان محکم ۀهفت قبّ             عیسببِ آلتِ صن یکه ب یآن صانع
ـــ  و تحیّاتِ نامعدود بر خلاصۀ کاینـات و نقـاوۀ موجـودات، محمّـدِ مصـطفی محدودو صلواتِ نا

که اساسِ کنگرۀ شریعت و قبّۀ رفیعـۀ ملّـت را بـه نـوعی  ــ علیه مِن الصّلواتِ أذکاها و مِن التّحیّاتِ أنماها
 تیبو مستحکم نمود.  گون مشیّد   فلکِ آینه ب] فرمود که از کاخِ قباب۲استوار و متین [

 ملّت از او گرفته قرار ۀبناء قبّ            از او شده محکم نید ۀاساسِ کنگر
 انـد   و بر آل و اولاد و اخیار و اصحاب و متابعانِ ابرار که پیشروانِ سالارِ دین و پیشـوایانِ اربـابِ یقـین 

 .أجمعین علیهمرضوان الله  ـ
 

 یز بعدِ حمد و ثناءِ خدا و نعتِ نب
عفـی  ـــ یلانـیالج یاحمد بن احمد المنش القویّ،] الف۳چنین گوید بندۀ داعی اضعفِ عباد الله [

که در تاریخِ سنۀ خمس و تسعین در دارالاسلامِ قسـطنطنیّه، حمیـت عـن الآفـات البلیّـه  ــ عنهما الباری
ای مبنـی بـر    فـا رسـالهببقاء مالکها و والیها، روزی از روزها از دستِ یکی از اصـحابِ صـفا و احبـابِ و

 تمهیدِ بناءِ اساسِ عمارتِ عالیۀ ایاصوفیّه، که از زبانِ رومی به فارسی ترجمه کرده بودند، مشاهده افتاد.
ب] شعور و اطّلاع بر مضمونِ آن ابداع و اختراع، مِن المطلع الـی المقطـع، کلمـاتی دیـدم ۳بعد از [

کـه بایـد و بنـاءِ تشـبیبِ بنیـانِ  دای ترتیبِ بناءِ آن نه چنانعاری از عبارات و حکایتی خالی از استعارات، ا
سان که شاید نبود و الفاظِ مطلوب و معانیِ مرغوب از او مفقود. در خاطرِ فاتر بـه نـوعی گذشـت    آن بدان

الـف] ۴ایـن رسـاله را بـه وجهـی [ ،که چون میدانِ سخن و سیاقتِ کلام در این مقام وسـعتی تمـام دارد
ای بـه القـاب حضـرتِ    ه مقبولِ طبعِ سلیم و خاطرِ مستقیمِ هر صـغیر و کبیـر آیـد و دیباچـهترتیب باید ک
وگـوی آن حـال بـودم کـه از    باید. در این اندیشه و خیال، در گفت زیب و تزیین قدر و مکنت   پادشاهِ عالی

وای مبـانی هـر وجوی، رهنمای معانیِ معضـل و پیشـ   جوی، که بی حسبتِ جست   ملهم غیب، خردِ خرده
ب] ۴[ ،الاطـلاق، جلّـت قدرتـه و علّـت کلمتـه   اشارت نمود که چون فیّـاضِ علـی ،مشکل او نتواند بود

سمندِ تفکّـر و فصـاحت در میـدانِ بیـان بایـد تاخـت و کمنـدِ  ،قدرتِ انشا و قوّتِ املا تو را میسّر فرمود
لیغه و استعاراتِ غریبه تصـنیف و تـألیفِ ایـن تخیّل و بلاغت بر کنگرۀ ایوانِ کیوان انداخت و به عباراتِ ب

 پنـاهِ    حضـرتِ عـالم ،مقـام   باید ساخت و به شرفِ مطالعـۀ خـدّامِ ذوالاحتشـامِ عـالی   رساله به تجدید می
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 یضو المکـارم، مفـ یراتالف] ناشر الخ۵[ الاعاظم، ملوک مالکِ  ،الله   ظلّ  یدجاه،دستگاهِ خورش   عدالت
، سـلطانِ المجاهدین، کهف المرابطین، تاج الدّولـة القـاهرة، عـین الملّـة الزّاهـرة، نصرة الفضل و النّعم

 الآفاق، وارث الممالک بالاستحقاق،  یماقال

 تیب
 ونشان   نام   و بزرگ یو را تیرا   خجسته  همّت و قدر و بلندافسر و گاه   بزرگ

 المخصـوص الـدّین، و الـدّنیا رمظفّـ الخـافقین،    فیب] الله ۵معین الحق و مغیث المسلمین، ظلّ [
 و نصـرته ایّـام ابّـد و الطافـه سـجال علیهافاض الله  ــ دیز یابوالنّصر سلطان باالله، المَلِک الحمید،  بعنایة

کـه شـامل حـالِ همگـان اسـت بـر آن انداختـه، بـه حـالِ  یمیاخاصیّتکه نظرِ ک یدرسانْد تا شا ـسلطنته 
 ۀاز ورطـ طرفـةالعینالـف] انـدازد و بـه ۶[ یا   مانـده سامان   ین و بتو که در خمول و هموم سرگردا ۀبرگشت
 ،صـواب و محـضِ سـداد و رشـاد بـود ینِ ع یمعن ینرسانَد. چون ا یقتحق یعرف ۀبه درج یقمض یضِ حض

و  یـبز یونمرقـوم گشـت و بـه القـابِ همـا یمتِ ترقمَ عبارات به سِ  ینا یبِ کلمات و تشب ینا بدان ترتیبِ 
 .یرفتپذ یینتز

ظلّ ظلیلِ سلطنتِ خداونـدگار جهـان کـه متضـمّنِ سـعادتِ دوجهـانی و متکفّـل  ،علا و    جلّ یزد، ا
 ب] ابدالدّهر بر مفارقِ عالمیان مبسوط داراد. ۶فهرستِ جاودانی است [

 شعر
ـــد ت ـــاءٌ قَ ـــذا دع ـــلو هَ ـــاقّ ـوتاه رَبّن بِحُسنِ قَبـولٍ قَبـلَ أَن رفـع الصَّ

ـــبـــل و هَـــذا دعـــاءٌ لا  ـــ ردّ یُ ـــةِ صَـــلاحٌ لأِصـــنافِ هلأنَّ شـــامل البَریَّ

 یدوارنمود. ام یاختصار اول قدر   ینبود، بد یددرخور کتاب شا یباچهو د ،مانندِ خطاب چه همانا جوابْ 
مرحمـت و شـفقت  یـدِ مسـتوجب مز یچارهب ۀالف] قبول مقبول آمده، بند۷مختصر به نظرِ [ ینبدانم که ا

رساله چون به نظـرِ مطالعـه  ینو نباهت آنکه ا یاستو اصحابِ ک یتگردد. التماس از اربابِ فطانت و درا
قلمِ تصحیح از آن دریغ نداشته، در اغرا کوشند نه در اغوا. و باللـه  ،عبور افتد یو غلط یاگر به سهو ید،درآ

 .]ب۷. [نستعین به و التّکلان علیه و التّوفیق
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 نیجبلِ قسطنط   هفت ۀقلع ریجزا ریذکر تعم
 ١نیّیفات و البلعن الآ تیحم

ق و مبـرهن گشـته کـه از زمـانِ  و فرّ     رویّت و مهندسانِ سخنورانِ با    و    یار    از اخبارِ راویانِ با حکمت، محقَّ
 نـواحیِ  و حـدود در گذشـته، سال دو و هفتاد و هزار   پنج ــالمرضی علیه صلوات الله  - آدمِ صفی ٢هبوطِ 
آسـتان بودنـد، در  ٣و همبـر فلـک] الـف۸[ مینارنگِ  قلعۀ کوتوالِ  با هریک ایوان قلّۀ که مذکور جبلِ    هفت

اطرافِ جزایرِ شرقی، در میانِ بحرین، پادشاهِ با فرّ و تمکین و مکنت و اقتدار و ذوشوکت و وقـارِ بـا قـرار و 
مـام نام، بنیادِ حصنِ حصینِ چون اساسِ دولت و حشمتِ خود اسـتوار و متـین نهـاده، بـه ات زندو نظام، و

تَـأْخِرُونَ یإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا « موجب   رسانید. و بعد ازمدّتی که به تَـقْدِمُونَ یوَ لا  سـاعَةً سْ ب] مقـامِ ۸اختیـارِ [ 4»سْ
ا لِلَّ « ا إِلَ  هِ إِنَّ ه مقـام در آن خطّـ   نمود. دوانزده نفر از افرادِ اقـوام و قبایـلِ کـرامِ آن پادشـاهِ عـالی 5»هِ رَاجِعُـونَ یوَ إِنَّ

هـزار و هفتصـد    حکومتِ تمام و ضبط و نسقِ مالاکلام به تقدیم رسانیدند. تا وقتی که تاریخِ هبوط به پنج
نـام، عسـاکر و  نیقسطنطالکبری پادشاهی پر مکنت و احتشامِ  رومةو پنجاه سال رسید از نواحی و ولایتِ 

تاخـت نمـود؛  زنـدومانند عدو به قلعۀ الف] دریا همۀ مردانِ آن نبرد و هیجا ۹متجنّده آراسته، چون موج [
چه، چون در آن دیار دیّار[ی] که دستِ مقاومت و قرار با او توانست نمود نبـود، بـه قـدم تسـلّط و اختیـار 

سکّان آن قلعه و حصار از چار و ناچار مطیـع و منقـادِ  آن حصنِ نامدار در حوزۀ تصرّف و اقتدار درآورد و
 او گشتند.

ب] بـه ۹سـرای آن مکـان پیغـامِ أدخُلـوا دار المقـام [   روضـۀ رضـوان و نزهـت چون هوای آن خبر از
مکان کـارگر نمـوده، اقامـت    جذبۀ آن در اندرونِ دل و جانِ آن پادشاهِ عالی ،رسانید   مسامعِ انس و جان می

کبـرای آنجـا الکبـری، بـل از صـغری و  رومةکلّی از ولایت و نواحیِ    که به   در آن اولی و انسب دید؛ چنان
بـادانی اهتمـام و آکناره گرفته، چون چرخ آن موضع را در زیرِ جناحِ عاطفت و رأفـت آورده، بـه عمـارت و 

الف] میـدانی کـه تـا رسّـامِ مهنـدسِ افـلاک بـرای تاخـتِ ۱۰اجتهادِ مالاکلام نمود. از آن جمله اسب [

                                                                            
 ۱۵۶: ۲ . بقره١
 . متن: بهُبُوط٢
 . متن: همبرُود٣
 متن: البلیّن .4
 ۱۵۶بقره:  .5
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بدان وضع از زیـر و بـالای اسـاس  ١ختهآثار بر صحیفۀ زرنگارِ آسمان بدان طرز طرح بیندا   کواکبِ مواکب
 خانه مقرّر و معیّن ساخت.    ننهاده، در صددِ عمارت عمارت آورده، جهتِ دیوان

دیرِ عزرائیل که شطری نمونۀ آن در جانبِ جنوبِ جامعِ جدید از معمارِ همّـتِ خاقـانِ سـعیدِ  گریو د
 ـمبرور  ةثراهُ و جَعَلَ    طابَ ـ که از  ــ السّلام   علیهــ دیرِ یحیای پیغامبر،  گریو د ــ وداتهب] مأواهُ موج۱۰[ الجَنَّ

اعمادِ آن هنوز چند ستون در قربِ عمارتِ عالیۀ ایاصوفیه معلوم و چنـدین دیگـر دیرهـا و کلیسـیا و انـواعِ 
ری عمارات، از حمّامات و مسقّفات و بازار و دکاکین و غیر از این بنا نهاد و به اتمام رساند و فصـیل و سـو

د، یالـف] سـال بـدینها کوشـ۱۱عظیم گرداگردِ آن حریمِ مشـیّد و مؤیّـد کشـید و مـدّتی صـد و هشـتاد [
دنش نبود دوید و تاج و منوشید و از دنیای دنی پرید و به جایی که بازآ ٢»الْمَوْت ذَائِقَةُ  کُلُّ نَفْسٍ «الامر    عاقبت

 ،شخصـی از نسـک خـویش ،نـامانویـ   سـتوناُ مکنتِ  تخت و سلطنت و بخت و مکنت به فرّ مسند و عزِّ 
 حدّوشمار بودند که به دینِ عیسوی مشهور نبودند.   پرستانِ بی   تفویض فرمود؛ چه، در آن زمان آتش

 
 ب]۱۱او [ دنِ یو شبِ واقعه د انوی      ذکرِ خلافتِ استون

وکبۀ اقبال و مکنتِ او از مطلعِ سعادت و حشمت طالع گشت و ک یانو   استونچون آفتابِ دولت و سلطنتِ 
از اوجِ رفعت و جلالت گذشت و به فرّ و تمکینْ آن قلاع و زمین در زیرِ نگـین آورد، از اطـراف و جوانـب 

و نقره و جواهر کانیّه و تنسوقاتِ نفیسه  ٣های غرایب از زر   های عجایب و پیشکش   هملوک و ممالیک با تحف
بادِ مملکت آمده، سرِ اطاعت و    الف] سلطنت و مبارک۱۲به تهنیتِ [و ظروف و اوانی و انواعِ تبرّکاتِ قیمتی 

 انقیاد بر زمینِ مطابعت و اتّحاد نهادند.
همه را استمالت نمود و به انواعِ تعظیم و تبجیل  ،به دین و ملّتِ خود عادل و راحم بود یانو   استونچون 

بنواخت و اجـازتِ انصـراف ارزانـی داشـت.  ،بودکه قبل از این مقرّر و معیّن  ،و زیادتیِ مملکت و ولایت
ب] آن کـیش، از بیگانـه و خـویش، از ۱۲اشارت بر آن راند که جمیعِ اکابر و اشرافِ [ ،بعد از فراغِ آن حال

انـد در خطّـۀ    کشیشان و قسّیسان و سایرِ مردمان از مداین و بلدان و اطراف و اکناف که مشـهور و معـروف
اجتماعِ جمهورِ مردمـان در  ،زمان 4میدانی حاضر آیند. به اندک مرور   در اسب معمورۀ مذکوره جمع شده،

                                                                            
 . متن: + و١
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آن میدان به نوعی شد که تا خورشیدِ سقفِ ایوان در طبقۀ چهارم آسمان جولان نمود و قطعِ مسافتِ شـرق 
 اجتماعی چنان ندیده و نشنیده. ،الف] جان و به دیدۀ یقین و گمان۱۳به گوشِ [ ،و غرب فرمود

کنان و خرامان در سیرِ آن، بعد از زمـانی در آن میـدان بعضـی از    وایف به طرز قواعد خود شادیهر ط
چنـان انجامیـد کـه در میـان بحـث و  ١کنـان بـه جـایی   ایشان مباحثۀ ملّت خودشان در میان آورده، بحث

ب] لسـان ۱۳تقریـرِ [ اقاویل، شعلۀ نایرۀ قال و قیل به حیثیّتی اشتعال نمود کـه وصـفِ آن در حیّـزِ بیـان و
انـد.    خلافِ دین و ملّتِ ایشـان سـخنی رانـده   اند که به   پرستان بوده   نتوان راند؛ چه، در آن میان جمعی آتش

هـزار نفـر از همگنـان در آن میـدان بـه تیـغِ    بی اندیشه و خیال دست به جنگ و قتال برآورده، قریـبِ پـنج
خاکِ مذلّت و خواری افتـاد. چـون سـببِ جنـگ و فسـاد از جانـبِ افشان سوزان و گدازان گشته، به    آتش

بـر زمـینِ  .کـردار گشـتند   الف] طعمۀ شمشیرِ آبدارِ صاعقه۱۴که [   آنان ،پرستان واقع شده بود   مردمانِ آتش
رفتنـد و  »المِهـاد   جهـنّم و بـئس«سـامان شـده، بـه راهِ    و سـرنگون و بـی ٢ذلیل و خـواران ،نکبت و هوان

 که مانده بود دستگیر کردند. السّیفی   ةبقیّ 
رسید شعلۀ قهر و غضب ملتهب و مشتعل گشـته، بـه  یانو   استونچون این معنی به سمعِ مبارکِ پادشاه 

ب] بـه آتـشِ سـوزان ۱۴بـروی را [آ   آن جماعـتِ بـی ،موجبِ حکـم   سوختنِ ایشان امر و اشارت فرمود. به
بیشـتر از جهـتِ آنکـه انبیـاء مرسـل و کتـاب منـزل را اطاعـت و انقیـاد سوخته، خاک را بر بادِ فنا دادند، 

قبل از این دیـری بـود کـه از  هیّ اصوفیاجای عمارتِ    فرمودند. دیگر به   نمودند و به قولِ فعلِ آن کار نمی   نمی
تخریـب در آنجا اشتغال داشتند. بـه  لاتپرستان به پرستشِ بت و    اطراف و جوانب، از شهر و ولایت، بت

هـا را    الف] ساخته و با زمین هموار کـرده، بـت۱۵الحال آن را خراب و ویران [   و تهدیمِ آن اشارت راند. فی
با ارکانِ دولـت و اعیـانِ مملکـت خـرّم و شـادان، هریـک بـه  یانو   استوندر پا انداختند. بعد از آن پادشاه 

مشـیّد و مسـتحکم گردانیدنـد و آن روز بـه  ،لبه مسندِ عزّ و جلا ،پشت مکنت و اقتدار 4و مکانی ٣جایی
عیش و عشرت مشغول گشتند تا وقتِ آنکه خورشـیدِ مشـرق از اوجِ قبّـۀ نیلگـون میـل بـه سـوی مغـرب 

الحق چون فـراغ از آن عـیش و عشـرت  .[کذا] پرتونورد و شبِ دیجور افزود ب] نمود و سیّارۀ آسمانْ ۱۵[
شخصی دید با طلعتِ خوب و صـورتِ مرغـوب  ،ود. در اثنای اینرا خواب دررب یانو   استوننمود، پادشاه 
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فرمـود کـه اگـر خـواهی کـه بـه قـوّتِ دیـنِ    ها ادا مـی   نمود و به زبانِ مبارک این سخن   در سقفِ سرای می
 جهـتِ  شـوی، پیـروز و ممتـاز عیسـویان طوایـف بـر ــالسّلام  و] الف۱۶علیه صلوات الله [ ــ عیسوی

 و بلـدان و مـداین از مغرب، تا مشرق از عالمیان خانۀ   عبادت که کنی بنیاد دیری دین، استواریِ  و استحکام
 .باشد قصبات و قرا سایرِ 

بـا حضـرتِ پروردگـار  ،از آن خـواب بیـدار گشـت ــ عالی شأنه عمّا یقالت ــ متعال یزدِ چون به امرِ ا
این واقعه را به حوزۀ حصول موصـول  ،دب] رمقی مانَ ۱۶مناجات نمود که اگر اجل ابقا نماید و از حیات [

 .أعلموالله  .گردانَد. و بدین معنی قسم به غلاظ و شداد یاد فرمود و چشمِ دل و جان بدین کار بگشود
 

 به امرا و وزرا جهتِ ساختنِ عمارتِ او یانو   استونذکرِ مشاورت کردنِ 
نیلگونِ آسـمان بـه خـطّ اسـتوا متقـاطع  سرای زمرّدفام به بالای سقفِ    باز چون جمشیدِ خورشید از مشرق

به تختِ حشمت و شوکت، با تاجِ شکوه و شـهامت برآمـده، فرمـود کـه  یانو   استونپادشاه  ،الف] شد۱۷[
شمار صف اندر صف کشـیده بایسـتند و امـرا و وزرا و اکـابرِ    از یمین و یسار خلایقِ بسیار و سرهنگانِ بی

دمتِ معـیّنِ خـود باشـند و بطریقـان و قسّیسـانِ شـهر و ولایـت را دیوان و اشرافِ آن زمان هریک بـه خـ
وجـبِ فرمـوده م   یه بـهضـب] به کرسی زرّین بنشانند. چون ق۱۷احضار کنند و هریک را به مقدار و مرتبه [

طبلِ سماطِ شاهنشاهی بر طاسِ گنبدِ گردون رسیده، انـواعِ اطعمـۀ گونـاگون، بعـد از اتمـامِ  ،تقدیم یافت
، به زبانِ مبـارک بـه امـراءِ یانو   استونمِ دعای کلام و شکر و سپاس، ملک العلاّم، پادشاهِ زمان، طعام و خت

الـف] جهـان و فیلســوفانِ دوران و ۱۸مقـدار و اکـابر و اشـرافِ زمـان و مهندسـانِ [   نامـدار و وزراءِ عـالی
کـه هریـک در زمـانِ خـود  ،ابطریقان و قسّیسان و سایر مردمان فرمـود کـه آبـاءِ کـرام و اجـدادِ عظـامِ مـ

عمـارتی سـاخته و بنیـادی افراختـه، یادگــاری  ،الاقتـدارِ روزگـار بودنـد   سـلاطینِ نامـدار و خـواقین ذوی
دسـتِ مکنـت و  مدَ  یـنکـه از دور... ا یمنما یرید یادِ است بن یعث و متقاضاگذاشته. داعیۀ ما نیز بر آن ب

 ۀقبّـ ۀمکنونات بـه قمّـ یچباشد و عقل و حسِّ ه یافتهراه ن شُرفاتِ آن ۀمخلوقات به کنگر یچب] ه۱۸توانِ [
 آورده، نسـیاً     یـاد یـرخ یمانَد تا همگنان به دعا یدارو پا یادگارروزگار  یتا دورِ فلکِ دوّار بر رو یده،آن نرس

 منسیّاً نفرمایند.
یسـار جماعـتِ  از یمـین و ،غا فرمودندصاستماع و ا یزآم   مصلحت یاتِ و حکا یرانگیزچون کلماتِ خ
اللّفـظ و    تحسـین و آفـرین نمـوده، متّفـق ،الـف] بودنـد۱۹کـه در آن محفـل [ ،شمار   بسیار و جمهورِ بی

طِعنا نمودند و گفتند، 
َ
 مصراعمتّحدالمعنی این معنی را سَمِعنا وَ أ
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 دنیاشارت از ما به سر دو  کیاز شاه 
م و قلاعِ روم و جزایرِ فرنـگ، مـع التّوابـع در این عصر و اوان ملوکِ ممالکِ هند و سند و عرب و عج

بـود. در روایـت چنـان اسـت کـه هرکـه از نسـلِ پادشـاهِ  یـانو   استونو اللّواحق، در حکم و فرمانِ پادشاه 
ب] این مملکت بودی ملوکِ ممالکِ مذکور از حکـم و فرمـانِ وی بیـرون نبـودی. ۱۹قسطنطین پادشاهِ [

 و بـود فرمـوده ـــعلیـه     الله   صلوات ــ لعه به اجازتِ حضرتِ عیسای پیغمبرواسطۀ آنکه بنیاد سورِ این ق   به
که ملوکِ اطراف و حکّامِ اکناف بـه حکـمِ پادشـاهِ  یافته رسوخ بدان ــالسّلام    علیه ــحضرت  وصیّتِ  هم

رنـد و از الـف] و انحـراف جـایز ندا۲۰این قلعه و حصار باشند و از فرمانِ او تجاوز و انصراف و تباعـد [
سال رسـم و رسـوم او بـی قصـور و اهمـال بـه خزانـۀ عـامرۀ او    به   فرموده و نمودۀ او عدول نجویند و سال

 برسانند و هیچ عذری و بهانه نیارند.
 

 جهتِ اسباب و آلتِ عمارت تیو ولا  یبه هر نواح انیلچیذکرِ فرستادنِ ا
ب] پادشـاهِ ۲۰به انـدک زمـان، بـه امـر و اشـارتِ [دسانِ روزگار چنان روایت نمودند نهراویانِ اخبار و م

و ممالـک مسـارعت  ینـواح یرِ جهان، ایلچیان به اطراف و جوانـبِ هنـد و سـند و عـرب و عجـم و سـا
 یهـا   مبنی بر آنکه در تحتِ حکومت هر کجـا سـتون ،نمودند و به ملوکِ هر ممالک مکتوب و نامه بردند

 یسـایکهـن و کل یرهـای، از دیدو به کارِ عمارتِ بزرگ آ یدرا شا یعال یادِ مرغوب که بن یها   خوب و رخام
 ، به دارالسّلطنۀ قسطنطنیّه روانه دارند. الف]۲۱[ خراب و پهن و یا از معادن و غیرهم پیدا کرده

و  یـاردانسته، بـه جـدّ و جهـدِ تمـام در هـر د ینبل فرضِ ع ین،را سعادتِ دارَ  یمعن ینا یمملوکِ اقال
 بـه را تراشـان   سـنگ ،یافـت یرهـاو معـادن و غ یرهـاو د یساعظام از کل یرخام و مرمرها یاه   مقام، ستون

کُـروَن از سـواحلِ بـر بـه کنـارِ بحـر  و گاو به ذوفنون استادانِ  فرموده، حاصل و نموده اشارت آن تراشیدنِ 
 ب] به زورق و جهاز به دارالسّلطنه فرستادند.۲۱[ یدند،رسان

 
 ام که از کدام جانب بوده است و مقاممعادنِ رخ لِ یذکرِ تفص

که در  ،ها   بر رای روشن و ضمیرِ مبرهنِ همگنان محجوب و پوشیده نماند که انواعِ مرمرها و اصنافِ ستون
 اند.   هریک از کدام مملکت و ولایت یافته ،اند   به کار نشانده هیّ اصوفیاعمارتِ معمورۀ 
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 اسـلوقیااز نـواحیِ  ،الف] عمارتِ عالیه از آن اسـت۲۲ی [ها   که اغلبِ ستون ،معدنِ مرمرِ سبزرنگ
که به سفیدی  ،و مرمرهای زرد جیخالیمهای سرخ از ناحیتِ    و سنگ مرمرههای سفید از جزایر    بوده و ستون
و هشـت سـتونِ  ،از دیارِ عـرب ،که بر رو نقش خرده دارد ،های سبز   و و رخام قراماناز ولایتِ  ،مایل است

انـد کـه از نـواحی    . بعضی برآنحبشاز ولایتِ  ،اند   که هر دو به طرفی از چهار رکن به کار نشانده ی،سمّاق
نام راهـب کـه در آن عصـر بـود »پلوترخو«اند، امّا از    یافته یغزندر طرفِ  هیآمو ب] از نهرِ آبِ ۲۲[ هرات

نام پادشـاه بـود. تمـامِ «   انویاول«آن  نام بود که بانیِ »ویال«دیری ویران،  نهیمدروایت چنان است که در بلدۀ 
چـون خبـر و  ـــ و السّلام التّحیّةعلیه  ــ نبی مِ یابراهفام بود. در زمانِ    ها و فرشِ آن را از رخامِ سمّاقی   ستون

حاکمِ آن بلاد از  ،الف] عمارتِ معلومه رفته بود۲۳پیغامِ پادشاه به هر دیار و مکان، جهتِ اسباب و آلتِ [
 حـبشرِ خراب دو ستون و پنجاه قطعه تخته فرستاد، امّا اصحّ روایت آن است که معدنِ آن در ولایتِ آن دی

ها که در آنجا به کار رفته است از اطرافِ عالم،    ها و مرمرها و اصنافِ رخام و سنگ   است. الحق انواعِ ستون
ایـن مختصـر بـه تطویـل  ،و رخام کرده آیـدالانفراد ذکرِ هر معدنِ مرمر    از سواحل و جزایر، نقل، اگر علی

 ب] تثقیل تبدیل یابد.۲۳انجامد و به حدّ [
 

 هیّ و بنا نهادنِ آن عمارتِ عالایاصوفیه ذکرِ ابتدا کردنِ رسمِ 
را معمـارِ خـاص  یـانو   اسـتونبر اربابِ درایت و اصحابِ فراست معلوم و مبرهن است کـه پادشـاه 

علمِ تقسیم و آیینِ ترسیم مهندسِ عصـر و فیلسـوفِ دهـر بـود. نام شخصی بود که در    »وسیاغناد«
الف] آن حکم شده بود، از چهار طرفِ ۲۴پرستان بود، به تخریبِ [   اشارت فرمود بدانجا که دیرِ بت

ها و ملک دیگران است، آن مقدار که عمارت را کفایت نماید، از صاحبِ ملک به طریـقِ    آن که خانه
ن و بها که باشد، بخرد و بدان ضم کند و به هـیچ آفریـده بـه ظلـم و تعـدّی رضا و رغبت، به هر ثم

 زیادتی و زور آحاد از احدی به که نشاید است، هلِلّ  خاصّةً زیرا که بنیادِ این عمارت  ؛تعرّض نرساند
ود از زنِ ب حولی و درخانه یک] ب۲۴[ عمارت قربِ  در که است آن القول   صحیح راویِ  روایتِ . رود

دره زر دادنـد کـه بفروشـد، لـای زر بود. هشـتاد    نام. بهای آن نیز تیزبازارِ جهان بدره   »کرانه« ای   یوهب
به رضا و رغبت نفروشم. صـورتِ حـال بـه  ،دره زر بدهندلنفروخت و به جواب فرمود که اگر هزار 

اعیـانِ مملکـت را بـه مکان و ارکانِ دولـت و    عزِّ عرضِ پادشاه رسانیدند. امرای دیوان و وزرای عالی
الف] به هر بها که خـاطرخواه اسـت ۲۵درخانۀ آن زنِ بیوه، به درخواستِ خانه و حولی فرستاد که [
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فایده نکرد و به جواب همانا کـه گفتـه  ،بفروشد. هرچند به سبیلِ خواهش الحاح و التماس نمودند
 بود.  ،بود و بدان قول که بود

از  یـوهآمده. چون زنِ ب یوهآن زنِ ب ۀرکِ خود سوار شده، به درخانپادشاه به نفْسِ مبا ،الامر   حاصل
ب] ۲۵الحال به استقبالِ پادشاه از خانه بیرون دویده، رویِ مسکنت و نیـاز [   فی یافته،خبر  یآن معن

سُـمّ سـتورِ  یچنان فرمود که سر و مال و مُلک و منال فدا یحهبر خاکِ راهِ پادشاه سوده، به زبانِ فص
 یبها یادتیِ درمانده نه ز یرۀحق ینو مطلوبِ ا یچارهب یرۀفق ینپناه باد! مقصودِ ا   پادشاهِ جهانحضرتِ 

 کـه خواسـتم اسـت،مخلصـاً لِوَجـهِ اللـه  چون معلوم شد که بنیادِ این عمارت خالصـاً  ؛خانه است
 عقبـی وزخِ د الـیمِ الـف] ۲۶[ عـذابِ  از آن سـببِ    بـه تا باشد آن داخلِ  بیچاره این مزجاتِ  بضاعتِ 

این تنِ  ،و نیز در زمانِ حلولِ آجال، در رحلت از سرای فانی به بقای جاودانی یابم.خلاص و نجات 
پادشاه  محروم نباشم. ــ اسمه عزّ  ــ خاکی را به گوشۀ آن مدفون سازند تا از رحمت و مغفرتِ باری

از  یـوهبت چـون آ[ن] خـاتونِ بملتمَسِ او را قبول نمود و به بارگاه عزّ و حشمت معاودت فرمود. عاق
از طرفِ یسارِ دروازه، بـه گوشـۀ  ،ب]۲۶رحلت فرمود [ یمفارقت نموده، به دار بقاءِ عقب یدن یایدن

 محراب دفین کردند. 
ها و املاک را به دستوری که تقریر رفت خریده، پاک و هموار ساختند. بعد از آن،    القصّه، جمیعِ خانه

بنیادِ رسـمِ  ،که از اطراف و اکنافِ دیار آمده بودند ،اعتبار   ه صد نفر استادِ صاحبنام معمار، ب»وسیاَغناد«
عمارت اختیار نمودند. بعد از ترسیم و تقسیم، آن پادشـاهِ زمـان بـه احضـارِ جمیـعِ بطریقـان و قسّیسـانِ 

اختیار فرمـوده الف] شهر و ولایت و سایرِ اعیان و اشرافِ آن زمان اشارت فرمود. چون بدان رسوم که ۲۷[
بودند مقدارِ جای آن به کندنِ زمین مشغول گشته، به اتمام رسید و جماعتی که به احضـارِ ایشـان اشـارت 

 ،جهـتِ تهنیـتِ عمـارت ،روایت چنان نمودند که آن روز که بنای عمارت فرمـود ،رفته بود حاضر شدند
هزار کندنار دینار به فقـرا و مسـاکین صـدقه    ب] و هزار سر گاو قربانی فرمود و سه۲۷هزار سر گوسفند [   ده

رئـیسِ  ١و در اصطلاحِ رومیّه هر کندنار هزار دینار است بی زیاده و نقصان. چون جهتِ مبارکیِ بنیاد .نمود
یانو ابتداءِ بنا را گچ و سنگ طلبیـده، اوّل بـه    پادشاه استون ،فرمودند ابطریقان و قسّیسان دست برآورده، دع

 چـونِ عـزّ    الف] فرمود و به حضورِ جمیعِ حاضران قرار نمود و یمین به ذاتِ بـی۲۸ود بنا [دستِ مبارکِ خ
 ،به دستِ مـا تمـام شـود یهعال ۀخان   عبادت ینیاد فرمود که اگر اتمامِ ا ــ السّلام   علیه ــ نبی یسایعشأنه و 
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ای که هسـت از    و سلطنت هر بندی فقرا و غربا صدقه نموده، در تحتِ حکومت ههزار کندنار زر ب   مبلغِ سه
 بند خلاص گردانم.

 علیهمالله    صلوات ـ ب] مختصر، مصوّر به صورِ انبیاءِ ماتقدّم۲۸، در جوار عمارتِ عالیه دیری [گرید
 و کـار به و رود بدانجا مردمان مهمّاتِ  و دیوان از بعد روز هر که گردانید مقرّر و ساخت فرمود ــاجمعین 

و از اندرونِ سرای تا آن دیرِ مختصر دهلیزی فرمود تـا از ؛ کارکنان نظر کند سایرِ  و بنّایان و ناستادا صنعتِ 
هرکدام که  ،کرد   الف] بر کارِ استادانِ هر اصناف می۲۹آمدشدِ پادشاه کس را خبر نباشد. چون نظرِ مبارک [

کس به صدق و ارادت سعی و اجتهاد به فرمود تا هر   کارِ او پسند افتاد به انواعِ انعام و احسان مخصوص می
  مـآب   و آن دیرِ مختصر آن است که به قربِ دروازۀ حصارِ جدیدِ جنابِ خاقـانِ مغفـرت .رسانند   تقدیم می

 .ب]۲۹[ بود فرموده بنیاد آن مرمّتِ  حیات حینِ  در که است واقع ــمرقده     نوّرالله ــ
 ادامه دارد)( 


